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ر جهان از فرديت شاعرعبو
∗مظفر يوسفي

.ي عنصر ناديدني آن استشكار كننده، آي يك اثري شاعرانهسويه

»ناتالي ساروت«

، هـا و روابـط كلمـات بـا يكـديگر     گـذاري قـدر نـام  ، آن اگر زبان روزمره خود را با كلام شاعر بزرگي بسنجيم     

كننـد و قـاموس ديگـري       بان و گفتار ديگري استفاده مي     كنيم كه گويي شاعران اساساً از ز      اختلاف مشاهده مي  

:دارند

خوانم                                           من نمازم را وقتي مي
»سرو«ي                                                       كه اذانش را باد گفته باشد سرگلدسته

»سهراب سپهري«

؟ سرو چه ربطي به گلدسته داردـ؟ يا اذان بگويدتواند باد چگونه مي

، كه بـراي   خاصي را به زبان و گفتار شاعر بخشيده است، ويژگيبه طوري كه اين رمز و راز و چم و خم زباني        

، بايستي به دامن علم بيان چنگ آويخت همانا كه شكست صدف شعريي و دست يازيدن به گوهر مفهوم و معنا

 در پـيش چـشمان مـا        )�����(ي خود تابلويي يا به قول علماي معاني و بيـان فرهنگـي ايمـاژ                شاعران در شعرها  

:كشد، شاعر موضوع مرگ را چنين به تصوير ميبراي مثال. كندمصور مي

.» با وسعت مرگداردزندگي بال و پري «)1
.نيست» زنجره«ي يك مرگ وارونه/ مرگ پايان كبوتر نيست / و نترسم از مرگ «)2
»گويدمرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي/ رگ در ذهن اقاقي جاري است م«)3
.»نگردگاهي در سايه نشسته است و به ما مي/ چيند مرگ گاهي ريحان مي«)4

»سهراب سپهري                                                                           «

ي ، بـه طـور يكـسان بـه دو مقولـه           اشبه دليل نگرش لطيف و صميمانه     ) 1(همان طور كه آشكار است در سطر        

زوال و  ) 2و3(هـم چنـين در سـطور        . كنـد پردازد و با هر دو به يك اندازه برخـورد مـي           مي» زندگي«و  » مرگ«

يـي ي مرگ و فناي آدمي برخورد كاملا عارفانـه داند لذا با مسئلهنابودي آدمي را در گريز از واقعيت مرگ مي        

، رنـج اسـت و   داند كه گريختن از رنـج ، و به خوبي ميدانددارد و تولد و مرگ و دل بستن را جملگي رنج مي 

كارشناس علوم تجربي∗
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ي ، در روح و در سايهكنديي جستجو ميوي مرگ را در ذات هر پديده) 4(در سطر . ، مرگگريختن از مرگ

.كندت در او حضور مداومي پيدا مي، و درست به همين خاطر مرگ در نهايت صميمياش، حتي در زندگياو

. شاعران حتي قادر به رسم و تجسم اموري هستند كه در عالم واقع وجود ندارد و نقاشـان از نقـش آن عاجزنـد                

 اسـت بـا   اش توانـسته  كه بـا اعجـاز هنـر شـاعرانه        » م و زين  مه«ي حماسي   در ترسيم منظومه  » د خاني حمهئه«مثلاً  

؛ يـا اينكـه در واحـدهاي مـشترك فكـري تخيلـي       را بـه تـصوير بكـشد   » ��:اروس«اي  دني ـ، متهورانـه هـا ايماژ

؛ كه در آن شاعر خـزان پـاييزي   )موتيف خزان بيساراني(، مانند »گوزيوي تاوه ولهبيساراني و مه  «) هايموتيف(

هاي خـزان را  ام برگه، كه حكم اعد   پاييز را استعاره از حاكمي ظالم گرفته      . كندرا به تمثيل از خود توصيف مي      

، اعـدام شـدگان از درخـت    خزان همچنان جلادي، حكم را اجرا كرده است و گـروه گـروه        . صادر كرده است  

ي سرخ ، جامههايي كه چون شهيدان، سبز بودند و گلي سيدان، چون جامههايي كه قبلاً  برگ. اندپاييزي افتاده 

درختـان  . ، وزيدن گرفته و بيرحمانه بند حيات آنان را گسسته اسـت           زياما ناگهان باد يغماگر پايي    . به تن داشتند  

به همين دليـل شـاعر چـون سرشـار از ذوق و     . اند، سياه سوخته و برهنه باقي ماندهچون تن عريان غلامان حبشي  

افتاد و من هم چون درختان پير و : ي شعري به قياس گويد، لذا در حين الهام و تراوش جوهرهطبع شعريي است

. ، تنهـا پيـري بـرايم بـاقي مانـده اسـت      ام رفتجواني. امضب و قهر روزگار قرار گرفتهغكهولم و مورد خشم و    

هـايم  نـشاطي روي آورد و دنـدان  هاي گلرنگم به تيرگـي و بـي    ، گونه چنان كمان خميده شد   » قامت الف وارم  «

: افتاد و موهاي سياهم مثل برف كوهسار همه سفيد شد
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همانطوري كـه بـار   : بخشي و به تمثيل از خود گويد ، به صورت آنيميسم و شخصيت      تابلوي زير  ، در مولوي هم 

ي حيات درختان ، پاييز هم فرا رسيده و باد خزان هم جامه     ، برگ نشاط مرا زار و زبون ساخته       هجران از معشوق  

وفايي يار و سردي گار به خاطر بيان. ستيغ كوهها انباشته از برف و سرما و افسردگي شده است   . را بركنده است  

تشبيه كوهستان برف گرفته به عاشق جوان و دل  (؛ موهايش را سفيد كرده است، هنوز به پيري نرسيدهمحبت او

اش آن  شـاعرانه 1، كه با استفاده از منظر     ، سفيد شده است   وفايي يار اش سياه و سرش از بي     اي كه اندرونه  سوخته

از اينكـه افـسردگي و تـألم      . ي كوههـا در جـولان اسـت و نگـران          ابـر هـم در قلـه      ). سترا مصور جلوه نموده ا    

.ريزد، زار زار اشك تاثر ميبيندكوهستان را مي

:كندوار توصيف مي، پيري و شكستگي خود را بيسارانيبعد از خود تمثيل جسته
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DñìóÜìóàC
yC@L�àó@ñí�äC@LD@�žàC@@LD@ðÜb�î=u@ñþ�D@@@ñ‹بخش شاعران ديگـري چـون     ن به اشعار زيبا و فرح     توابر همين منوال مي   

Dtb�C@@LDñ†ŠíØC@@LDðîbÐì@CìNNN          پرسـناژ و  اسـتاتيكي كُـردي   در دنياي شعر كلاسيك كرُدي و در شـعر هنـري ،

تـوان  را مـي ... وDóÙŽïi@íØ‹Žï’‘@C@LDóq@b,ÝÜì‡ióÈíŽï’@CLDòŠUib�@ÖïÐ@C@LDóÜóá,Üóè@ÒïmpCهاي شاخصي مثلچهره

اي از ، قطعـه و از اشـعار سـپيده كـردي   » حـوي چكامـه مـه  «براي نمونه از اشعار كلاسيك، چند بيتـي از  . نام برد 

: آورمميرا» سشيركو بيكه«
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آيد وي حق به پرواز در مي انگيز تجملات به مقصد آستانه    ي احساس شاعر در آسمان حزن     در اين ابيات فاخته   

.نمايد، طلب مغفرت ميگشايد و با دعا و مناجاتدر آنجا سفره دل را مي

@p‹ @ñŽí‚@ñb,Übi@ì@pbè@ì‰Žïà@O@Žím@ðäbØóàaŒ@ñb,Übi@ói@O@oäbØóàaŒ@Oçìíi@‹m‰ŽîŠ†@wäýíÔ@ìì†@ÛóîN
@ðîb,ÜíÔ@G	îì@”îbîŠòŒ@óØ@O@ŽñíŽri@Žím@ì@ñŽí‚@ðàaŒ@O@ìíi@ÚîŠó‚@ì@†‹Ø@ñŠaìbè@OŽím@ìbä@óÜ@ìó÷@ŽðÙå£a†

D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÙŽïi@íØ‹Žï’‘C

، و از اش رفتـه اسـت  كند كه بر قامت تاريخ بر خود و قوم ديرينه   در اين قطعه شاعر از درد و رنجي صحبت مي         

.دهد، مصور و مخيل جلوه مي، چه زيبا آن را با قياس به دريادهدسر مي» آه«شدت و عمق آن 

***

، مرسوم است سبك ادبـي بـر اثـر عـدول از هنجارهـاي عـادي كـلام تحقـق           در متون ادبي  : خروج از هنجار  

ي پس و پيش يعني روابط كلام در محور همنشيني يعني توالي و ترتيت كلام و ارتباط هر واژه با واژه    . 1يابدمي

بيني خواننده در طي قرائت كلام براي حدث كلام بعدي بـه  شود و قدرت پيش   ، از نظم معمولي خارج مي     دخو

كه مقتضاي ظاهر و انتظار خواننـده  » ها را بميرمخواهم خواب اقاقيمي«: گويد، چنان كه شاعر ميرسدصفر مي 

بميـرم،  ) جسته سازيبر (2 فورگراندينگـ يا  ـه  ، ما استعاره تعبياين است كه شاعر به جاي بميرم ببينم گفته باشد

.تخيل مندرج در كلام را صد چندان كرده است

در اين مـصراع سـهراب سـپهري    . ، ممكن است كم يا زياد باشددرجه انحراف و هنجار گريزي به اقتضاي حال      

، از  را بيـاوريم  » دور« صـفت    زار را به باغ نـسبت دهـيم يـا بـه آن            اگر سبزه » زار ميز چاي را خورديم روي سبزه    «

ي ميـز   زرد بخوانيم يـا آن را بـه سـفره   ـزار را كه بايد سبز باشد  شويم اما اگر سبزههنجار عادي كلام خارج مي

3مـراد از خلاقيـت  . ايم مرتكب هنجارهاي غير متعارفي شدهـ كنيم، چنان كه شاعر كرده است  تشبيه» رو ميزي«

، نـوين و    اين است كه جملات از نظر نظم و واژگان و انتقال معني           ) وطيقاي نو ب(در اصطلاحات فن شعر جديد      

، در مقابل نثر عادي متعـارف كـه از لغـات و اصـطلاحات و معـاني كليـشه و قـراردادي اسـتفاده                 سابقه باشند بي

.كندمي

گويـد، مـا بـا دو نـوع         مي» معاني معنا «منتقد معروف ادبي در كتاب      » ريچاردز. آ. آي«چنان كه   : زبان عاطفي 

5زبان ارجاعي) 2 و 4زبان عاطفي) 1: زبان مواجهيم
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، زبـان  ، حـال آنكـه زبـان علـم    كننـد زبان عاطفي زبان ادبيات است كه با آن احساسات و عواطف را منتقل مـي          

بـان ادبـي   به عبارت ديگـر ز . دهدكند و ارجاع ميارجاعي است كه به امري و معنايي در جهان بيرون اشاره مي      

زبان عاطفي انشايي است و زبان ارجاعي خبري است و بـه لحـاظ مطابقـت بـا            . انفسي است و زبان علمي آفاقي     

، حـال آنكـه     كنـد هـا نفـوذ مـي     زبـان عـاطفي مـؤثر اسـت و در دل          .  متحمل صدق و كذب اسـت      اً، ذات واقع امر 

ق همراه است و بر يكي از دو جهت خوب يا بد زبان عاطفي با اغرا. دهد ، دانشي است و اطلاع ميارجاعيزبان

.ي ايجاز يا اطناب برخوردار استتكيه دارد و معمولاً از دو جنبه

پـذيرش سـخن در شـعر بـا تـصديق جمـلات علمـي        . ترين صورت زبان عاطفي استبه نظر ريچاردز شعر عالي  

بـه  . كنـد ه شـعر در مـا ايجـاد مـي    اي دارد كهاي شعري بستگي به وضعيت عاطفي     پذيرش گزاره . متفاوت است 

هاي علمي را ، حال آنكه گزارهكند نه بيشترهاي ادبي در ما فقط حالت تصديق ايجاد ميصورت خلاصه گزاره 

، او فقط احساس بدين ترتيب لزومي ندارد كه خواننده با اعتقادات شاعر موافق باشد.  يا نفيبايد يا تصديق كرد

ي بـدين ترتيـب شـعر اساسـاً عرصـه         . كنـد كـه چنـان اعتقـاداتي دارد        اني را تصور مي   ، يعني انس  كندتصديق مي 

. هاستانفعالات و عواطف و انگيزه

، منتها بحـث مـا در مـصداق         گيردبديهي است كه زبان عاطفي گاهي در گفتار عادي هم مورد استفاده قرار مي             

در برخـي از شـعرها   . استفاده از اين زبان مراتبي داردخود شعر نيز از نظر      . اعلا و اجلاي آن است كه شعر باشد       

اما در  . تر است و برخوردها نسبت به ديگر كمتر عاطفي است مانند برخي اشعار سبك خراساني              زبان سر راست  

هـاي  هـاي منطقـي و علمـي و پديـده    ي آثار ادبي سعي بر اين است كه با كمترين ارجاع بـه انديـشه  كل در همه 

. ه را تحت تاثير قرار دهندبيروني خوانند

:اينك دو نمونه از زبان عاطفي 
»پيري فردوسي«

مده مي كه از سال شد مرد مست ....................................................... چو آمد به نزديك سر تيغ شست 

پراكنده شد مال و برگشت حال ................ ..............................................به جاب عنانم عصا داد سال 

نبيند همي لشكر شهريار ........................................................... همان ديده بان بر سر كوهسار 

 آيد سنانمگر پيش مژگانش............................................................... كشيدن زدشمن نداند عنان 

همان شست بد خواه كردش به بند .................................................................... ي تيز پاي نوند گراينده

همش لحن بلبل هم آواي شير ..................................................... همان گوش از آواي او گشت سير 

نگيرم به جز ياد تابوت و دشت .......................................................... نجاه و هشت چو برداشتم جام پ
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ي پارسيهمان تيغ برنده.............................................. دريغ آن گل و مشك و خوشاب و سي 

گل نارون خواهد و شاخ و سرو .............................................................نگردد همي گرد نسرين تذرو 

كه چندان زمان يابم از روزگار ............................................................ خواهم از روشن كردگار همي

بمانم به گيتي يكي داستان ......... ..........................................................ي باستان كزين نامور نامه

*

òŠ=‚@ñ‹àíÈ@ñón’<Š@óØ@oÑ,ÜìŒ@ñŠó�ìóè@òíïä@L@óîa†
óè@d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óîa†ìì†@ñóÕ,Üóy@Šóè@óØ@_ó�óîa†ìó�@ñU−òŒ@†A

@òŠbØìíà@ì@ßìíÝ�óà@ì@ßóÕîó�@ñó|ì@óÙŽïÍïm@pŽì‹i
@óîa†ìóà@ñòŠb“ï÷@ì@ò=àò<Š@LòŠóèìóu@ñòí“ïÈ@óØ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@òŠìí½óà@ì@Šìín�óà@bèòì@ðïn�óà@íî@G	�@ñóø’óä@ói
óîa†ìó‚@óÜ@pìbš@bî@óîa‡mìbš@óÜ@ìó‚@�aŒóä@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A

@Žß†@oÑ,ÜìŒ@ñ‹ÐíØ@ñóîb�@óÜIÀ@båÐŠíåÜaHñ@óäbáï÷@
óqa‹‚@póáŽ�ÜìŒ@æŽï,Üóà@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óîa†ìó’@óÜ@óäaìŠóq@ð,Ý�òì@LA

@ñìbš@†‹Øóä@ðÙŽïÝîóà@ììa†ý@ñóØóÑ,ÜìŒ@ãó�bäóè
óîa†ìó‚@óÜ@Šóè@_ Šóä@ì@†Šíia<Š@ìó’@ì@pí&äó÷@âï�óä@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ì†@óÜóm‹q@ñ‡ï’ŠŽí‚@ñó÷@óîŽím@ñŠì@ça†Šó ìó’@ð“‚ói@ì
@óØ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@DðïÜbä@C@óîa†ìóä@ðèbà@ðÔbzïà@ðmb,Üby@óÜaì@NN

@ðÜbä@ðäaíî†I@ßR�S7RR�H
***

رستا خيز كلمات: شعر
، انجـام  ، با شعر خود عملـي در زبـان  ري شع، گويندهدهد و در حقيقتاي است كه در زبان روي مي  شعر حادثه 

زبـان  : 1گرايـان چـك   يـا بـه قـول سـاختار    ـ و زبـان روزمـره و عـادي     ، ميان زبان شـعري او دهد كه خوانندهمي

، علل شناخته شده و عللي غيـر  تواند علل بسياري داشته باشداين تمايز مي. كند تمايزي احساس ميـاتوماتيكي  

، در ، همان شعري است كه علت تمايز آن از زبـان مبتـذل و معمـول   ، شعر ابدي  شعر حقيقي اتفاقاً  . قابل شناخت 

، به اعتبار بخـشيدن  ي عواملي كه زبان شعر را از زبان روزمرهمجموعه. ، قابل تعليل و تحليل نيست     تمام ساحات 

هـا در  هـا و تـشخيص واژه  مـه بخشد و در حقيقت از رهگذر نظام موسيقاي سبب رستاخيز كل ، امتياز مي  و توازن 

(��� �	�����	�������
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موسـيقي  ... / ، جنـاس و ، رديـف ، قافيـه انواع وزن: ، كه عبارتند از، مي توان گروه موسيقايي ناميد   شوندزبان مي 

ها در زبان شـده و انـسان ابتـدايي را بـه     ، گويا نخستين عاملي كه مايه رستاخيز كلمه  ي پهناوري دارد  ، دامنه شعر

هـا را  انـسان ابتـدايي رسـتاخيز واژه   . بـوده اسـت  هـا   همين كاربرد موسـيقي در نظـام واژه       ،شگفتي واداشته است  

ي وزن يا همراهي زبان و موسيقي به هنگام كار احساس كرده است و در سير تاريخي اين نخستين بار در عرصه 

اي بسيار ديـده و تكامـل   ه، تغيرات و دگرگوني   يافته، يا زبان نظام   هاي مختلف موسيقي زبان   ، صورت هماهنگي

.يافته است

 و چـه  چه ايدئولوژي حكومتي باشـد . ، هنر و ادبيات است ويرانگر شعر  تجارب نشان داده است كه ايدئولوژي،     

اي از تعريف و تبيين جهان چرا كه ايدئولوژي اساساً نظام بسته. هاي كه ظاهراً در تضاد با آنها هستند       ايدئولوژي

، خصوصي و عام ي امور جزئي و كلي، پاسخ همه  ، بتونيزه شده  تحولات دم به ساعت واقعيت    است كه در برابر     

، حـال آنكـه ادبيـات   . شـود علاج ناپذيري منتهي مـي ) گراييفرقه(، و به سكتاريسم     را يكبار و براي هميشه داده     

تعيـين تكليـف   . ير يابنـده اسـت  ، سيال و تغينگري ادبي جهان. عبور دادن جهان از فرديت شاعر و نويسنده است        

. اسـت » ضـمير ناخودآگـاه   «ي اصلي هنر و ادبيات      به طوري كه سرچشمه   . ، يا سويه و مونولوگ نيست     كندنمي

هـاي  ي قـومي و انگـاره  هـاي عـاطفي و خـاطره      ها و واكـنش   شهود و شور و الهام و مكاشفه و عواطف و كنش          

شـاعر عبـور   » ضمير خودآگاه«، اما براي تجلي خود ناچارند از  كنند، از ضمير ناخودآگاه سر ريز مي      اياسطوره

شـعر  . ورزي و ملاحظات عرفي و اجتماعي را به خود بگيرنـد    ، فن ، زبان آوري  تأمل،  كنند و رنگ و بوي تفكر     

 را از آنجايي كه در تمامي عالم دو ضمير ناخودآگاه    . ي معرفت اوست  عبور از جهان ناخودآگاه شاعر به حوزه      

، قالب زده سازي ايدئولوژيي يكسان توانند در كارخانه  ، لذا شاعران و هنرمندان نمي     بينيم كه يكسان باشند   نمي

ايـد و ضـمير خودآگـاه از ميـان          آن هم زماني كه شما خوابيده     . گيردرؤيا در ضمير ناخودآگاه شكل مي     . شوند

، زبـان (آن رؤيا مجبوريد از خواب برخيزيد، با واقعيت      اما براي بيان و يا نوشتن       . شما و جهان حذف شده است     

، توانا به بروز و عبور نكند)  هشياريـبيداري  (تا رؤيا از درون واقعيت . تماس برقرار كنيد) ، قلم و كاغذصوت

هـاي ذهنـي شـما بايـد از     ، خلاقيت، شهود شماشودطور عمل ميي شعر و هنر هم هميندرباره. بيان خود نيست  

هر چه ميزان غلبـه ناخودآگـاه در شـعر    . ها و عقلانيت شما عبور كند تا بتواند بيان شود  فيلتر درايت و توانمندي   

گونه منطق و غير قابل فهم است چون هيچ. تر استتر و آبستره و لذا غير قابل فهم     ، آن شعر تجريدي   بيشتر باشد 

انگيـزي اسـت كـه سـروته ندارنـد و بيانـشان هـم         فتهـاي شـگ   شبيه خواب . ، آن را هدايت نكرده است     ساماني

، فـضاي لابيرنتـي شـعر ايجـاب     در صورتي كـه مـدلول و مـضامين   . تواند با اذهان ديگران رابطه برقرار كند     نمي

هاي ساري و جاري قرار گيرند تـا بـا رسـتاخيز            كند كه رابطه دو بخش ذهني شاعر با هم در تناسب و تعادل            مي
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، ، منجر بـه تـراوش شـعري شـوند    يكمهاي موزون و ريت   بات با گرفتن فركانس و بسامد     واژگان كلمات و تركي   

هـايي از  ؛ از اين رهگذر شاعر پيام شعريي خود را منتقل و با گروهي هنري قوييآكنده از بار شهودي و جوهره     

اد ارتباط ميـان شـاعر يـا بـه     ، براي ايجياكوبسن» ارتباط«ي در نظريه. اي احسن برقرار كند   تواند رابطه جامعه مي 

رسيم كـه هـر   عنصر مجزا و سازنده مي) 6(، همواره به عبارت بهتر ارتباط ميان متن و فحواي شعريي يا خواننده        

:، كه عبارتند ازكننداي را ايفا مييك در جاي خود نقش سازنده

پيام )6گيرنده  )5كد   )4تماس  ) 3زمينه  ) 2فرستنده  ) 1

، »ارجـاعي «، كـاركرد زمينـه را   »عـاطفي «كـاركرد فرسـتنده را   : داردر يك را بدين شرح بيان ميوي كاركرد ه  

و سرانجام كاركرد پيـام  » كوششي«، كاركرد گيرنده را »فرازباني«، كاركرد كد را »كلامي«كاركرد تماس را را    

اما زبان شعر با . شناسيك پيام استزباني ، آگاهي به جنبهبه طوري كه كاركرد ادبي پيام. ناميده است» ادبي«را 

.زبان هر روزه يا زبان طبيعي تفاوت دارد

. نامـد مـي » هجوم سازمان يافتـه و آگـاه بـه زبـان هـر روزه             «و  » كاركرد زيبايي شناسيك زبان   «ياكوسبن شعر را    

د و تنهـا ابـزاري بـراي        هاي مستقل نيـستن   نظام عملي كه در آن عناصر زباني داراي ارزش        «ياكوبينسكي نيز ميان    

.1تفاوت گذاشته است» ادبي«و زبان » شوندارتباط محسوب مي

ي در متـون دسـته  : انددسته) 2(توان اين بحث را پيش كشيد كه متون    بر اساس نظر ياكوبسن و ياكوبينسكي مي      

ارائـه  ) دگي كلامـي تا آنجا كه امكان دارد رها از هرگونه پيچي(نخست پيامي خاص از راه زباني روشن و ساده       

اينجا زبان شفاف اسـت و شـايد بتـوان    . شويمي زبان نميما در زمان خواندن چنين متوني اساساً متوجه       . شودمي

؛ توجه ما صرفاً به معناي نهايي پيام است و زبان بيش از ابزاري براي درك پيـام  »شودحذف مي «گفت كه زبان    

امـا در  . خوانـده اسـت  » نثـر علمـي  «؛ رولان بارت چنين زباني را   رندگيمتون عملي در اين دسته جاي مي      . نيست

آينـد  پيچيدگي و حتي رازهاي زباني اينجا امتيـازي بـه حـساب مـي    . بيان استي دوم وابسته به شيوه متون دسته 

هـاي در اين متون معنـاي نهـايي يـا وجـود نـدارد يـا در پـشت تأويـل                   . زيرا پيام چيزي جز اين پيچيدگي نيست      

كنـد تـا بـه آن    ، زنده است و ما را وادار مي، زبان حضوردارد  در زمان خواندن اين متون    . شودشمار پنهان مي  بي

كند كه در اساس سد و مانعي است براي ، گاه نامتعارف و دشوار است و گاه اين احساس را ايجاد ميبيانديشيم

، ي نخـست در متـون دسـته   . شـمار اسـت   اهـاي بـي   اما به راستي اينجا زبان راهگـشاي طـرح و درك معن           . درك

؛ تنها بايد دانش تخصصي يا هوشي متعـارف داشـت تـا پيـام را     آفرينندگي خواننده در كمترين حد وجود دارد      

. ، بيافريندهاي زبان و دقت به پيچيدگيتأمل، خواننده خود بايد معنا را از راه        ي دوم؛ اما  در متون دسته  . »فهميد«

).3(يشماره������1ي در نشريه» ياكوبينسكي«ي  مقاله-)
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و در آخـرين  » شـود ي ادبي در بيان متمركز مـي ي گزاره معنا: در يكي از نخستين آثارش آورده است      ياكوبسن  

، ، در اين مـورد ي اودر بنيان انديشه  . كندياد مي » شودكه بر خود پيام متمركز مي     «آثارش از كاركرد ادبي زبان      

.داندترين عنصر ادبي متن ميرا مهمبه هر رو او ابهام و ايهام معنايي . تفاوتي ايجاد نشده است

يـا بـا   (شود كـه نـشانه بـا مـصداق     شناسيك آغاز ميي شعر از اين واقعيت كلي زبان   اساس نظر ياكوبسن درباره   

زيرا بدون آن نسبت ميـان  «. اهميت بنيادين دارد» خلاف آمد«گويد كه اين ياكوبسن مي . متفاوت است ) مدلول

تـوان  «پـس  . »اشدي خودكار خواهد شـد و ادراك واقعيـت از ميـان خواهـد رفـت               نشانه و موضوع تبديل به فر     

» مـصداق «و » نـشانه «نكته اصلي بـه گمـان ياكوبـسن شـناخت مناسـب      . است» منش شعري«همان  » شاعرانه زبان 

انه و تمـايزي كـه ياكوبـسن ميـان نـش     ). و نه رويكرد او به واقعيـت    (» رويكرد شاعر به زبان   «يعني شناخت   . است

اسـت  » غير زبـاني «، ميان موضوع كه واقعيت پديداري يا فيلسوف. ، ريشه در بحث هوسرل دارديابدمصداق مي 

، همچـون لفـظ   آيـد به مفهوم كلي راهي كه موضوع به بيان در مي       (» معنا«و  ) همچون درخت در زبان خارجي    (

، بلكـه آن را  شـناخت پديـداري فرازبـاني نمـي   به عبارت ديگر هوسرل معنـا را   . تمايز قائل شده است   ) »درخت«

.دانستهاي زباني ميبخشي از نشانه

ي نظـر  ، ريـشه  ي حاضـر اسـت    ي نقـد ادبـي سـده      كه پژوهـشي كوتـاه دربـاره      » نقد نقادي «تزوتان تودورف در    

ايز ي تم ـ دربـاره » طرحي نظـري  «هاي روسي   ياكوبسن را جستجو كرده و نشان داده است كه در آثار فرماليست           

ي زبـان  هـايي دربـاره  ي نكتـه  طرحـي كـه ياكوبينـسكي در مقالـه        . وجـود داشـت   » زبان ادبي «و  » زبان هر روزه  «

، بـا  اگر زبان در خدمت هدفي يكسره پراتيـك و ارتبـاطي قـرار گيـرد    : خطوط كلي آن را ترسيم كرد    » شاعرانه

ارزش مستقلي ) شناسيك و غيره ، عناصر ربخت  آواها(، كه در آن بيان كلامي       نظام زبان پراتيك سروكار داريم    

توانيم نظام زباني ديگري را هم مطرح كنـيم كـه          اما مي . شوندندارند و تنها ابزاري در خدمت ارتباط دانسته مي        

شناسـيك داراي   و بيان زبـان ـشود   هر چند يكسره پنهان نميـگيرد  در آن هدف پراتيك در پس زمينه قرار مي

. گرددتقل مياهميت و ارزش مس

اما بايد دانست كه ياكوبينسكي اين نظر خود را صـرفاً در حـد      . »نظام زباني ديگر  «شعر بهترين مثال است از اين       

بـه نظـر او   . »ي آن كنش انساني استگستره«داند كه اي ميي نظريه ي ادبي طرح نكرده بلكه آن را نتيجه       نظريه

هـايي كـه هدفـشان خـارج از خـود      ه ارزش در خود دارند و آن كنشهاي انساني كبايد ميان آن دسته از كنش    

، يعنـي در گـذار   يابداش را بيرون از خويش مي توجيه» زبان پراتيك «،  به اين اعتبار  . هاست، تفاوت گذاشت  آن

ايـن  .  در خـود اما زبان شاعرانه يا ادبي زباني اسـت . اين زبان در حكم ابزار است.  يا در ارتباط ميان افراد  انديشه

شناسيك قـرار  ي كاركرد معنازبان شاعرانه خارج از گستره«: گفتماياكوفسكي مي. است» هدف خويش «زبان  
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كردند ياد مي» سخن مستقل«و خلبنيكف از » زباني كه فراتر از انديشه وجود دارد «زماني كه آخن بام از    . »دارد

شكلوفسكي تمامي شعر را يكسره رهايي از زبان معيـار  . در نظر داشتندهمين تمايز زبان ادبي از ربان پراتيك را       

.است» ايباني و فرا انديشهكلام فراز«اي از رهايي از معنا كه رسيدن به و هر روزه دانست و گونه

 بـه  ، سـپس هاي آلمـاني ي ادبي رمانتيك  ي باور به استقلال بيان ادبي از زبان هر روزه نخست به نظريه            چشمهسر

ي زيبـايي شناسـي   هايش دربارهموريتس در نخستين نوشته. رسدكانت و فيليپ موريتس ميهاي ايمانوئل   نوشته

به معناي حضور هدفي است ) هدف به معناي آشنا و متعارف واژه ( داشت كه غيب هدف در هنرتأكيد) 1785(

موضـوع هنـري بـا    . آفرينده از خود آن اثر را مي  آمداثر هنري و موضوع زيبايي در من صرفاً لذتي بر         «: در خود 

. ي هنر شيلينگ تكرار شدحكمي كه تقريبا به همين شكل در فلسفه       . »كندموضوع زيبايي خويشتن را كامل مي     

ي آن است و تماميـت زبـان دسـت آمـدني       تنها در جايي ميان سخني كه سازنده      ... اثر شاعرانه   «: شيلينگ افزود 

 و ي مـنش مـستقل سـخن شـاعرانه    هاي زبان شاعرانه را نتيجهها و شگردهلم شلگل نيز قاعده  آگوست ول . »است

.موجد فاصله دانست

سارتر نيز در كتاب ادبيات    پل؛ و ژان  ها و ياكوبسن نبود   باور به استقلال زبان شاعرانه از معنا صرفاً نظر فرماليست         

گيرد، حتـي بايـد گفـت     واژگان را همچون نثر به كار نمي  شعر«: ؟ حساب شعر را از نثر جدا كرده است        چيست

شاعران از . رساندها استفاده ميبلكه به آن. كندنمي» استفاده«يعني از واژگان . گيردكه آنها را اساساً به كار نمي 

در پـي  ... رنـد  خواهند آن را چونان ابزاري به كار گي، يعني نمي روندآن كسانند كه زير بار استفاده از زبان نمي        

، نخـست متوجـه كـاركرد زبـان در ادبيـات اسـت و نـه                 ايـن ديـدگاه   . »كنند»گذارينام«آن نيستند كه جهان را      

.اعتنا بوده استي دوم بي، اما بدين معنا نيست كه سارتر نسبت به نكتهكاركرد ادبيات در زندگي اجتماعي

، هستي و خويـشتن ما را در نگرش به جهان  » عادت«،  كندمي» ويران«، زبان را    شكندهاي قالبي را مي   شعر قاعده 

آن دسـته از مـردم چـك كـه اشـعار نـژوال را       «: ياكوبسن نوشـته اسـت  . كندو اين رهگذر خود ما را عوض مي    

و با نمايند اي ديگر ابراز مي، عشق خود را به گونهكننداي متفاوت احساس خود را بيان ميبه شيوه... اند خوانده

ي شـعر همـان   ي دگرگـون كننـده   پس سـويه  . »گويندكنند يا از سياست به شكلي تازه سخن مي        آن زندگي مي  

.است» آشنا زدايي«

، بوروژوازي آكـادميكي و  ، روزمره، علمي، سياسيهاي پراتيك، اعم از زبان   زبان« : در پاسخ به اين پرسش كه     

، اما زبان شاعرانه با خلق زباني خاص آيـا در          و ساخت فرهنگي تنوع دارد    مانند ذهنيت و هم چنين نوع طبقه        ... 

بـه  . »، و اگر نه پس جايگاه آن در جهان زبـان چگونـه اسـت ؟   تواند جاي گيرد يا نهميان انبوه اين همه زبان مي     

ن زنـدگي اسـت   ، زبان شاعرانه زبادر نگاه وي. آوريمروي مي ) ماني(» ميرزا آقا عسگري  «ديدگاه شاعر معاصر    
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پـذير و  هاي معيني از زندگي نيست ذهـن سـيال و تـاثير    ميدان حركت شعر محدود به بخش     . ي ابعاد آن  در همه 

.هاي زندگي فردي و اجتماعي وصل استي ريشهگذار شاعر به همهتاثير

انـد  انـد و توانـسته  تري از همه جوانب زندگي داشته   اند كه درك و شناخت گسترده     تر بوده اتفاقاً شاعراني موفق  

، قلمرو ذهن قلمرو زبان.  عرضه كنندآن همه را در بافتي به غايت ويژه و فردي و در زباني خود ويژه و شاعرانه               

هايي از هستي اسـت كـه در فـضاي ذهـن و فكـر مـا جـاي        ي عرصهي همه، بازتاب دهندهزبان. و زندگي است 

البتـه زبـان در   . گـر سـازد  توانـد جلـوه  هاي هستي را مي تمامي پهنه،شعر هم كه چيزي جز زبان نيست . اندگرفته

اما گاهي هـم لازم  . آميز و هرمنوتيك است و با زبان علم كه تأويل ناپذير است، متفاوت است      ، زباني ابهام  شعر

ه كمـال  هاي ذهني و شهودي و عاطفي استفاده كرد تا بتوان ب اي از حالت  شود كه از زبان علمي در مجموعه      مي

به بيان ديگـر  . اي چند سويه از عينييت و ذهنيت است، گزارهتوان گفت كه زبان شعر   در كل مي  . تر شد نزديك

بسته به اينكـه  . دهد، حكم منشوري چندين وجهي را دارد كه هر سطح آن رنگ و طيف مجزا را پراش مي   شعر

هم از رنگي به رنگ ديگر و از حالتي به حالتي ديگر ، زبان چيزهايي را در زبان ثبت كندذات شعر بخواهد چه 

.حركت مي كند

سـطح تمـاس را   . ، سطح تماس اثر ادبي بـا خواننـده اسـت   يكي از نكات ديگر كه لازم است به آن اشاره گردد      

ي شعر كه با آن به ذهـن و ضـمير       واقعيت كليد مشتركي است در دست شاعر و خواننده        . دهدواقعيت جلوه مي  

يكـي از اجـزاي     » آب«مـثلاً   . كنـيم ي آن بيان مي   ما جهان را با استفاده از اجزاي شناخته شده        . ر راه يابند  يكديگ

اگر شاعر با آفرينش يك تصوير كه در آن محوريت تصويري دارد بخواهد از نرمي و و روانـي                   . واقعيت است 

، تشخيصي فردي به آن )تولرانت(» پذير بود، پذيرنده و نرمشچون درياتوان هممي« سخن بگويد و مثلاً بگويد 

اش شـناخته شـده اسـت در ميـان     ي خود را با ارجاع به دريا كـه بـراي او، خواننـده       ، نظر با روحيه   يعني. دهدمي

ي ؛ درياست بـه عـلاوه  ، چيزي متفاوت و فراتر از دريا است     ، دريايي كه در شعر از آن سخن رفته        اما. گذاردمي

، بـه هنگـام   اي در ارتبـاط بـا دريـا دارد   ، خواننده هم كه واكنش ذهني و عاطفي خود ويژه     سوي ديگر از  . شاعر

برداشـت او از تـصوير دريـا در    . كند، در عاطفه و ذهنيت جاري در آن مداخله و مشاركت مي           خوانش آن شعر  

 و ارجاع به واقعيت تبادل ذهني و بينم كه با اتكاء مي. خواسته يكسان نيست  گمان با آن چه شاعر مي     آن شعر بي  

هـاي  توانـد بـدون ارجـاع بـه واقعيـت     لذا هيچ اثر هنـري نمـي  . بنددپذير صورت مي  واقعي ميان هنرمند و هنر    فرا

، براي رجوع به آن.  است7 به معناي كلي و فراگير آن ـجامعه هم بخشي از واقعيت . ، خود را بروز دهدبيروني

حـال اگـر ايـن ارجـاع بـا نيـات         . و عـاطفي و حتـي عقلـي امـري اجتنـاب ناپـذير اسـت               انجام آن تبـادل ذهنـي       

گرا و متعهد و مسؤل كه شود ادبيات واقعاش مي، نتيجهي عين بر ذهن انجام گيردايدئولوژيك و سياسي با غلبه  
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.يابداغلب عمر كوتاهي دارند و به ابزاري براي نبات سياسي تقليل مي

ي وسيعش قادر است جهـان   به عبارت ديگر شعر با دامنه     . با دنياي لاتيناهي همخواني دارد    در حاليكه ذات شعر     

.را از فرديت شاعر عبور دهد

، شـاعر فـردي اسـت كـه خطـاب بـه اشـخاص سـخن         ، در نگـاه وي شـناس در مقام منتقـدي روان » ورد زورث «

وي . ورسـت ، بهـره ي بـيش از ديگـران  اطرهتر و شوق و رقت خ    فردي كه به راستي از حساسيتي زنده      . گويدمي

تر از آن حـدي اسـت كـه در سـاير     ي طبيعت بشري آگاهي بيشتري دارد و روح او وسيع      كسي است كه درباره   

هاي خود خرسند است و بـيش از ديگـر   ؛ شاعر فردي است كه از شور و احساس خواستهشودابناء بشر ديده مي  

 و از ايـن انديـشه كـه همـين شـور و احـساس و            آيـد ، بـه نـشاط مـي      ستمردم از روح زندگي  كه در وجود او        

يابـد  ها را نمـي   كند و عادت دارد كه هر جا آن       گرست، احساس مسرت مي   ها در گردش كاينات جلوه    خواست

تـأثير ، اين خصيـصه را دارد كـه بـيش از سـاير مـردم تحـت       علاوه براين صفات. ها بپردازدخود به آفرينش آن   

؛ و نيز قدرت آن را دارد كه شور و احـساساتي را             گيرد كه گويي حاضر و مشهود است      ايبي قرار مي  چيزهاي غ 

بخـصوص  (هـذا  ، معدهد متفاوت استانگيزد كه در حقيقت با آنچه از حوادث واقعي دست مي         در خويشتن بر  

 ناشـي از حـوادث   بـا شـور و احـساسات   ) آيند و مسرت انگيـز اسـت  هايي از شفقت كلي كه خوش     در آن جنبه  

تري از هر چيزي دارد كه مردم ديگر فقط بر اثر حركات ذهن خويش به طور عادت در ، شباهت نزديك واقعي

، شاعر به حصول آمادگي و توانايي بيشتري در         با توجه به اين مطالب و تجارب در خود        . كنندخود احساس مي  

، يـا بـر اثـر سـاختمان      احـساساتي كـه بـه انتخـاب او     و بخصوص آن افكار وـكند  بيان آنچه فكر و احساس مي

. موفق شده استـآيد ، بدون هيجان خارجي آني در وي پديد ميذهنيش

؛ وي بـه  ، با ساير مـردم تفـاوت دارد  هاي خصائص، نه از لحاظ نوع آن      در نظر ورد زورث شاعر از لحاظ درجه       

آگـاهي بيـشتري    «و  »  و شـوق و رقـت و خـاطري بيـشتر           تـر از حـساسيتي زنـده    «اين مطلب اشاره دارد كه شاعر       

ورست و يادآوري تجربيات گذشته ممكن است وي    ، بهره از همگنان » تري طبيعت بشري و روحي وسيع     درباره

، از توصـيف حالـت ذهنـي و كيفيـت     ورد زورث . را متأثر سازد كه گويي آن تجربيان هنوز عمـلاً وجـود دارد            

شـعر فيـضان   «: كنـد كـه   و چنين بيان ميپردازدي زبان شعر ميي خود دربارهتنتاج نظريه، به اس نفساني خاص او  

، و شـاعر در  »گيـرد ، نـشاط مـي  اي فراياد آمده در حالت آرامشاختيار احساساتي نيرومند است كه از عاطفه      بي

اي هماننـد بـا   ، و عاطفـه   رود، آرامش به تدريج از ميان مـي       كند تا وقتي كه با نوعي واكنش       مي تأملاين عاطفه   

در ايـن  . ، و اين عاطفه ثانويه خود عمـلاً در ذهـن زنـده اسـت      آيد بوده به تدريج پديد مي     تأملآنچه قبلا مورد    

، از ؛ اما عاطفـه يابد، ادامه ميشود و در حالتي مشابه آن، معمولا آغاز مي  آميز اثر حالت است كه انشاي موفقيت    



153عبور جهان از فرديت شاعر

د؛ بـه طـوري كـه در    شـو ور مـي هـاي متنـوع بهـره   ، از مـسرت ، و ناشي از علل گونـاگون ههر نوع و در هر درج     

 ذهن بر روي هم حالتي از التذاذ و سرور ـ كه به صورت ارادي وصف شود ـتوصيف هر گونه شور و احساسي 
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